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مروری بر وضعیت حقوقی 
ردصلاحیت ترامپ

کلرادو دارد تلاش می کند، دونالد ترامپ را برای شرکت 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ردصلاحیــت کند، با 
حذف نامــش از برگه رأی ایالتی در ســال ۲۰۲۴. این 
ایــده را در ابتــدا دو اســتاد حقوق محافظــه کار پیش 
کشیدند و سپس در دیوان عالی کلرادو تأیید شد. حزب 
جمهوری خــواه کلــرادو از دیوان عالــی ایالات متحده 
خواســته مداخله کند و دیوان هنوز پرونده را نپذیرفته 
اســت؛ اما بیشتر کارشناسان حقوقی موافقند که باید 
چنین کند و به زودی خواهد کرد. مســئله بخش سوم 
متمم چهاردهم قانون اساســی است که بعد از جنگ 
داخلی اجرا شــد تا مانع از رســیدن فرماندهان سابق 
کنفدراسیون به ســمت های حکومتی شود. در بخش 
مربوط می گوید: »هیچ کس... نخواهد توانست سمتی 
بگیرد... درحالی که پیشتر... به عنوان صاحب منصب 
در ایالات متحده، در شــورش شرکت کرده باشد.« این 

متن چند سوال سخت پیش کشیده است.
۱. چه کســی شــکایت کرده اســت؟ دادگاهی در 
فلوریدا گفته جایگاهــی برای رأی دهندگان در این باره 
نیســت اما دادگاه عالــی کلرادو موافق نیســت. ۲. آیا 
قانون اساســی ایالات متحده به ایالت ها اجــازه داده 
اســت »شــرکت در شــورش« را تعریف کنند؟ اگر بله، 
محدودیت هایش کدامنــد؟ ایالت نمی تواند به همین 
ســادگی تعریــف بســازد. ۳. آیا ایالت فرد مشــخصی 
منصوب کرده که می تواند نامزدها را از برگه رأی حذف 
کند؟ چه کسی و با چه فرایندی؟ یک دادگاه تجدیدنظر 
میشــیگان تصمیم گرفته که وزیر خارجــه این اختیار 
را نــدارد. ۴. آیا این اعــلام ردصلاحیت، تنها مربوط به 
انتخابات عمومی است یا به مقدماتی هم مربوط است؟ 
دیوان عالی مینه ســوتا حکم داده اســت که انتخابات 
مقدماتی به دســت کمیته های حزبی ایالتی اســت و 
برای تصمیم درباره انتخابات عمومی زود است. ۵. چند 
کارشناس گفته اند بخش سوم رئیس جمهور ]سابق[ را 
از »گرفتن منصب« منع می کند نه »شرکت در انتخابات 
برای منصب«. با این حال برخی ایالت ها به کاندیدای 

غیرمجاز اجازه نمی دهند پای برگه رأی باشند.
این ها همه سوالات سختی هستند که دیوان عالی 
ایالات متحده با سه منصوب ترامپ باید حل شان کند. 
فکر می کنم تصمیم دادگاه بسته به سه اختلاف بنیادین 
خواهد بود: اول، آیا ترامپ شورش کرده است؟ بازپرس 
ویژه جک اســمیت مدعی پنج تخلف شده است: )۱( 
تلاش برای کنارگذاشتن نتایج معتبر با ادعاهای نادرست 
درباره تقلب در رأی؛ )۲( تلاش برای اینکه مایک پنس 
برخلاف قانون اساسی شــمارش آرای تأییدشده را رد 
کند؛ )۳( درخواست از کنگره برای رد آرای قانونی؛ )۴( 
انفعال تعمدی در طول حمله ۶ ژانویه، به  رغم وظیفه و 
ظرفیت مداخله. دومین اختلاف کلیدی این است که 
آیا استفاده متمم چهاردهم از عبارت »صاحب منصب 
در ایالات متحده« به ترامپ هم مربوط می شــود یا نه. 
چند حقوق دان برجســته اصــرار کرده اند که این فقط 
شامل مقامات منتصب می شود، نه مقامات منتخب. در 
واقع، دادگاه اولیه در کلرادو حاضر به ردصلاحیت ترامپ 
به این دلیل نشده است؛ اما دیوان عالی ایالت مخالف 
اســت. عبارت »منصب ریاست جمهوری« نیم دوجین 
بار در قانون اساســی به کار می رود. حســم این اســت 
که صاحب این مقام باید صاحب منصب باشــد. از این 
قانع کننده تر اینکه اگر رئیس جمهور بابت شــرکت در 
شورش استیضاح و محکوم شود، قانون اساسی، ماده 
یک بخش سه می گوید می شود او را برای گرفتن سمت 
ردصلاحیت کرد. آیا منطقی است که همین فرد مقصر 
همین جرم را نمی تــوان برای بخش دیگر ردصلاحیت 
کرد؟ در نهایت، اختلاف کلیدی ســوم: قانون اساسی 
ایالات متحده مجموعه ای از اصول کلی اســت که یک 
چارچــوب حکومتــی را پیاده می کنند. بــه این خاطر 
است که بســیاری مفادش را باید کنگره حلاجی کند. 
این بخش بــا قانونی که برای شــورش مجازات تعیین 
می کند »فعال« شــده اســت. منتقدان حکــم کلرادو 
اشــاره می کنند که ترامپ طبق آن قانون متهم نشده و 
در استیضاحش هم بابت شورش محکوم نشده. درست 
اســت اما به لحاظ فنی، بخش ســه حکم محکومیت 
کیفری نمی دهــد و نیاز به اثبات فراتر از تردید منطقی 
ندارد. به علاوه، حتی اگر ترامپ را ســنا محکوم نکرده 
باشد، توسط مجلس متهم شده است و سنا با رأی ۵۷ 
بــه ۴۳ محکومیت داد اما به اکثریت دوســوم لازم برای 

حکم گناهکاری نداد.
در هــر حال، رابرتز، قاضی ارشــد نگران پیامدهای 
سیاسی ردصلاحیت ترامپ خواهد بود و حتی قضات 
لیبــرال هــم به این ســمت مایــل خواهند بــود که به 
رأی دهنــدگان اجازه دهند درباره تناســب ترامپ برای 
ریاســت جمهوری تصمیم بگیرند؛ به خصــوص بدون 
محکومیت کیفــری و تردید دربــاره کارکرد غیرکیفری 

بخش سه.

خبرنگارگروهبینالملل
روح انگیز رها

»هیچ کدام از 
پیش بینی های 
خام که نارضایتی 
حاصل از تحریم 
و محدودیت های 
تحمیلی دوران جنگ 
بر زندگی روزمره، 
رژیم ولادیمیر پوتین 
را پایین خواهند آورد، 
به جایی نرسیدند. 
از بسیاری جهات، 
برعکس این اتفاق 
افتاده است. بیشتر 
روس ها شاید با 
رژیم هم ذات پنداری 
نداشته باشند، اما دور 
کرملینی جمع شده اند 
که به باورشان با 
چنگ ودندان علیه 
غربی می جنگد که 
به دنبال نابودی روسیه 
است.«

روسهادردسرپوتیننیستند
بررسی نگاه افکار عمومی در روسیه، نسبت به جنگ، پیامدهای آن و وضعیت کنونی کشور
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مــردم روســیه الان چه فکــر می کنند؟ به عبــارت دقیق تر 
نظرشــان درباره وضعیت فعلی با توجه بــه جنگ اوکراین و 
پیامدهای آن چیست؟ این شاید سوالی است که خیلی ها 
مطمئن باشــند، راهی برای دانســتن پاســخش نیســت و 
خیلی هــای دیگر هم مطمئن باشــند، پاســخ این ســوال 
بدیهی اســت. این دســته دوم هم البته خود به دو دســته 
تقسیم می شــوند. دســته ای که فکر می کنند قطعاً بیشتر 
مردم روســیه حامی ولادیمیر پوتین هســتند که عملًا تمام 
قرن بیســت ویکم اداره کشــور را به دســت داشــته است و 
دســته ای که فکر می کنند، حتماً اکثر مردم روسیه مخالف 
وضعی هستند که پوتین با جنگش برای کشور ایجاد کرده و 
بلکه از قبل هم او اقبال عمومی نداشته است. بعضی ها اما 
ترجیح می دهند درباره مســائل این چنینی به سراغ چیزی 
بیش از حدس و گمان و تخمین بروند. اندیشکده آمریکایی 
و شناخته شده کارنگی برای پاســخ این سوال به سراغ قلم 
دو کارشناس و بررسی نظرسنجی هایی از مردم روسیه رفته 

است.
همیــن ابتــدای کار باید پاســخ اولین ســوال احتمالی 
در مقابــل چنین ایــده ای را بررســی کرد: »آیــا داده های 
نظرســنجی از مردم روســیه قابــل اتکا هســتند؟« درباره 
ایــن نظرســنجی ها، کارنگــی این طور توضیــح می دهد: 
نظرسنجی های این بررسی در گفت وگوهایی چهره به چهره 
انجام شده  اند. کارنگی با بررسی نرخ خودداری از پاسخ به 
نظرســنجی، مشاهده کرده اســت که درصد پاسخگویی یا 
خودداری از پاســخگویی در میان مصاحبه شوندگان روس 
با اعداد پژوهش های انتخاب ملی »آمریکا« شــباهت دارد 
و از ایــن رو این ادعا که »روس ها جمعــاً حاضر به گفت وگو 
با نظرســنج ها نیســتند« را رد می کند. تعــداد ناچیزی هم 
در میانــه مصاحبه گفت وگو را قطع کرده اند و در نتیجه این 
ایــده هم صادق نیســت که به محض رســیدن ســوالات به 
مسائل حســاس، جمع قابل توجهی حاضر به موضع گیری 
نشــده  اند. دغدغه احتمالی آخر این است که مردم روسیه 
حاضــر به »راســت گفتن« به نظرســنج ها نیســتند، چون 
از عواقــب اظهارنظــرات واقعی می ترســند. کارنگی در رد 
ایــن ادعا هم می نویســد: »هیچ کس هیچ وقــت از تأثیرات 
خارجی رها نیســت، خواه این تأثیر از رسانه ها باشد، خواه 
سیاســتمداران و خواه نظــرات بقیه مــردم. در واقع، حتی 
توانایی مردم برای تشخیص پاسخ »درست« یا پاسخ »دارای 
پذیرش اجتماعی« نشان دهنده وجود نظرات عمومی است 
که فــرد را مجبور به همرنگی می کند. گاهی ممکن اســت 
این کار از ســر ترس انجام شود اما اصلًا این طور نیست که 
این همیشگی باشد. معمول تر این است که عامل این کار، 
میل به این است که فرد بخشــی از جریان اصلی و معمول 
باشد. چنین رفتاری این را هم نشان می دهد که بسیار نظر 
مستمری از خودشــان درباره موضوع ندارند.« از نظر دیگر 
ایــن نکته را هم می توان دید که حتی اگــر افراد از ترس در 
مقابل نظرسنجی ها مواضع خود را تلطیف کنند، در صحنه 
عمومی کشور نیز همین نظرات را می دهند و در فضای علنی 
براساس آن عمل می کنند؛ پس حتی اگر عوامل بیرونی بر 
این پاسخ ها اثرگذار باشند، لاجرم، همین عوامل بیرونی بر 
رفتــار علنی افراد نیز اثر می گذارند و به این مناســبت، این 
نظرسنجی ها با وجود احتمال محافظه کاری از سمت مردم 
و بلکه در کنار آن، معیاری کاربردی هســتند. به ویژه اینکه 
اگر این اتهام به نظرسنجی ها وارد باشد که مواضع مخالف 
را کمتر از آنچه هســتند نشان می دهد، می توان این ادعا را 
در مقابل آن گذاشــت که در چنین حالتــی، درصد نظرات 
مخالف حکومت، قابل توجه تر هستند. با این توضیحات، 
در نمودارهایــی که خلاصــه ای از این نظرســنجی ها را 
نشــان می دهند، درصدها را خواهید دیــد. در کنار این 
اعــداد، تحلیــل کارنگی از آن هــا و البتــه از رویکرد مردم 
روســیه نســبت به جنگ در اوکراین را مــرور خواهیم کرد. 
شایان ذکر اســت، نویســندگان مقاله مربوط در وب سایت 
این اندیشــکده، دنیس والــکاو، مدیر مرکز لوادا، ســازمان 
نظرسنجی و پژوهش اجتماعی مستقلی در مسکوی روسیه 
و آندری کولســنیکاف، کارشــناس مرکز روسیه و اوراسیای 

کارنگی هستند.
در ابتدای ایــن مقاله، به توصیف یک برداشــت از نگاه 
مردم روســیه پرداخته شده اســت که در آن ادعا می شود، 
مردم روســیه تــا حد زیادی بــه زندگی بــا پس زمینه جنگ 
عــادت کرده اند، به خصــوص که بخش بزرگــی از آن ها، در 
تغییر واقعیتی که در آن هســتند، ناتوان یا حتی به این کار 


